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 دنیـای آن‌هـا  باکـودکان دیگـر، زمیـن تا آسمان فـرق می‌کنـد. انگارنه‌انگار 
گزارش 

روز
کـه بایـد لـذت ایـن روزهـای نـاب را بچشـند. اسـتثنا هـم نـدارد و سـهمی از 

جمعیـت هـر کشـور و ازجملـه ایـران را ایـن کـودکان تشـکیل می‌دهنـد. 

اصطلاح »کـودک کار« بیشتر بـرای کسـانی بـه‌کار بـرده می‌شـود کـه 

فعالیت‌هایی برای آن‌ها تعریف شـود که به‌لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی 

برایشـان زیان‌آور باشـد یا آن‌هـا را از فرصـت تحصیل، محروم و مجبورشـان 

کنـد خیلـی زود تـرک تحصیـل کننـد و تـن بـه ایـن کارهـا بدهنـد. متولیـان 

مربوط‌بـه حـوزه کار کودکان یـا از سر محافظه‌کاری هیچ عـدد و آماری از این 

جمعیـت رو نمی‌کننـد یـا شمار ایـن کـودکان و پهنه‌هایی که در آن مشـغول 

فعالیـت هسـتند، آن‌قـدر گسترده و وسـیع اسـت کـه به‌گفتـه خودشـان، 

رقـم دقیـق و جامعـی از آن‌هـا ندارنـد. امـا چـه آمـار مشخص‌شـده‌ای در ایـن 

زمینـه باشـد یـا نـه، مهـم علـت ایـن معضـل اسـت و همـه صحبت‌هـا و 

گفت‌وگوهایـی کـه بـا کارشـناس‌های مختلف می‌شـود، حکایـت از آن دارد 

کـه فقـر و ناهنجاری‌هـای اجتماعـی، درد مشترک خانواده‌هایـی اسـت کـه کـودکان آن‌هـا 

مظلومانـه قربانـی آسـیب‌های اجتماعـی می‌شـوند و از سر اسـتیصال، از همان سـال‌های 

اول زندگی وارد چرخه کار و دنیای بزرگ‌سـالی می‌شوند.
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پدرم زندگی مان را سوزاند
نــمــی دانــیــم شـــروع روایــت هــای این 
گزارش از کجای زندگی کودکانی باشد 
ــنــده  کــه هــیــچ تــصــویــر مشخصی از آی
خـــود نـــدارنـــد. بــرخــی از آن هــــا حتی 
شب هایشان را در کــارگــاه هــای بزرگ 
و کوچک و کنار افرادی صبح می کنند 
که کار را کنار آن ها آموخته اند و طعم 
ــواده و زیــســتــن در آن را  ــان محبت خ

 نچشیده اند.  �
از روایــت زندگی پسر پانزده ساله ای 
آغاز می کنیم که به خاطر اعتیاد پدر 
کند  مجبور مــی شــود تــرک تحصیل 
. برایش فرقی نمی کند  و بــرود سر کــار
نامش را بنویسیم یا نه. کودکانه حرف 
مــی زنــد و مــی ‎گــویــد: عــبــاس هستم. 
به نظرش عباس نام خیلی قشنگی 
است و دوستش دارد. مثل خیلی های 
دیگری که هم سن وسال او هستند، 
بی تجربه و دنیاندیده اســت. حتی 
ــنــد چـــه کـــاری  بـــرایـــش فـــرقـــی نــمــی ک
داشــتــه بــاشــد و چــقــدر با سختی ها 
دست وپنجه نرم کند. اینکه درآمدی 

 داشته باشد، برایش کافی است.  �
دنــیــای عــبــاس مثل خیلی کــودکــان 
دیگر بی شیله وپیله و صاف و شفاف 
است؛ به همین دلیل خیلی زود شروع 
کــردن ماجرای زندگی اش  به تعریف 
مــی کــنــد که بیشتر بـــه تـــراژدی شبیه 

است. بر می گردد به چند سال پیش تر 
و این طور تعریف می کند: بابا آن قدر 
خمار بود که حتی نفهمید وقتی بنزین 
ریخت و کبریت را کشید، همه وسایل 
خانه و حتی مــادر و یــک بـــرادرم هم 
سوختند. خدا به ما خیلی رحم کرد. 
هنوز دست ها و صورت مادرم خوب 
نشده است. مــادرم به خاطر اعتیاد 
از پــدرم جــدا شد و مــن از کــاس سوم 
ابتدایی مجبور شدم ترک تحصیل 
ــری خــانــه هــای  ــ ــارگ ــ ــنـــم. مــــــادرم ک کـ
مــردم را می کند، امــا تعدادمان زیاد 
اســت و درآمـــدش کفاف زندگی مان 
را نمی دهد و به همین دلیل تصمیم 
 . گــرفــتــم مـــن هـــم بـــــروم ســـــراغ کـــار

 با مکانیکی شروع کردم.  �
ــه مــی دهــد:  ــ عــبــاس بــا لــبــخــنــد ادامـ
کــاری بلد نبودم امــا دوســت داشتم 
دستمزدم زیاد باشد. دلم برای مادرم 
می سوخت. با پادویی شروع کردم. 
ــار را زود یاد  خیلی دقــت مــی کــردم ک
بگیرم. خدا را شکر استعدادم خوب 
بود و مشتری ها را زود راه می انداختم 
و صــاحــب کــار هــم راضـــی بـــود. ماهی 
2میلیون تومان هم دستمزدم می شد 
تااینکه چند ماه قبل به خاطر اعتیاد 
، مغازه تعطیل شد و حالا من  صاحبکار
دنبال کار هستم. شما جایی کار سراغ 

 ندارید؟  �
کــار هم کلام  هرچه بیشتر با کودکان 
می شویم، بیشتر دستمان می آید چرا 
آمار دقیق و منسجمی از این کودکان 
در دســت نیست. تــرس از بزرگ ترها 
و احتمال بدرفتاری ازســوی آن هــا، 
ــزارش شــده از طــرف  خشونت های گ
ــد  کـــودکـــان را بـــه حـــداقـــل مــی رســان
و بــه هــمــیــن دلــیــل بــیــشــتــر مــســائــل 
مـــربـــوط بـــه آن هـــا پــنــهــان مــی مــانــد، 
با این حال متولیان سازمان بهزیستی 
مــعــتــقــدنــد بــیــشــتــر ایـــن آســیــب هــا، 
کودک آزاری محسوب می شود و باید 

گزارش شود.  �

بیشتر کودکان کار مهاجرند

ــن  ــریـ ــزرگ تـ ــی بـ ــت ــس ــزی ــه ســــازمــــان ب
ســازمــان اجتماعی متولی رسیدگی 
کــار اســت و براساس  به امور کودکان 
قانون، شناسایی و حمایت از اطفال 
را با همکاری دستگاه های مختلف 

 برعهده دارد.  �
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان 
ــار  ــوی، آمـ ــ ــان رض ــ ــراس ــ بــهــزیــســتــی خ
دقیقی از کودکان کار وجود ندارد اما 
ــا 70درصـــد از کــودکــان کار  حــدود 65 ت
که شناسایی و وارد چرخه حمایتی 
بهزیستی می شوند، از اتباع و مهاجران 

 هستند.  �
حمیده محدث هنگام تقسیم بندی 
، حـــوزه فــعــالــیــت آن هــا  کــودکــان کـــار
را گسترده توصیف می کند و می گوید: 
درکنار طیف وسیع کودکان زباله گرد 
ــدگـــی هــیــچ کــودکــی  کــه شــایــســتــه زنـ
کــار انـــواع مختلفی  نیست، کــودکــان 
دارند. کودکان خیابانی که گل، جوراب 
یا آدامس می فروشند و ممکن است 

ــواده نــداشــتــه بــاشــنــد، کودکانی  خــان
هستند کــه بــرای امــرارمــعــاش زندگی 
مثل بزرگ ترها صبح از خانه بیرون 
می آیند و شــب برمی گردند. بخشی 
ــم کسانی تشکیل  کــار را ه از کــودکــان 
می دهند که به قول خانواده هایشان، 
گردی  برای آموختن مهارت و هنر شا
می کنند و ما به دلیل اینکه آسیب های 
این دسته کمتر است، معمولا وارد این 
حوزه نمی شویم. او ادامــه می دهد: 
 ، کار آیین نامه سامان دهی کودکان 
مصوبه هیئت وزیــران است و در این 
زمینه بهزیستی هم وظایف مشخصی 
دارد کــه مــربــوط بــه تــوانــمــنــد ســازی 
کودکان کار است و جنبه های مختلفی 
ــوانــمــنــدســازی اقــتــصــادی،  دارد و ت

اجتماعی و روانی را شامل می شود.

12دستگاه متولی *

محدث نیز مثل متولیان دیگر بهزیستی 
بر ضرورت توانمندسازی کودکان کار 
کید می کند و می ‎‎گوید: تیم تخصصی  تأ
، روان شناس و... درباره  شامل مددکار
این بچه ها و خانواده هایشان تحقیق 
می کنند و ما به سمت توانمندسازی 
گرچه طبق آیین نامه  آن ها می رویم؛ ا
اجرایی ماده6 قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان، دوازده دستگاه وظیفه 
حمایت از اطــفــال را بــرعــهــده دارنــد. 
ــار و رفــاه  عـــاوه بـــر وزارت تـــعـــاون، کـ
ــان، بهداشت  اجتماعی، وزارت درم
، وزارت  و آمــوزش و پزشکی، اداره کار

ــرورش،  وزارت ورزش و  ــ ــوزش وپـ ــ آمـ
ــان و دســتــگــاه‎ هــای دیــگــر باید  جــوان
 در حل این مسئله به ما کمک کنند.  �

ــور اجــتــمــاعــی بهزیستی  ــ مـــعـــاون ام
یــــادآوری مــی کــنــد: مــا در مــشــهــد هم 
ــا)ع( را داریـــم  ــام رضـ مــرکــز پــرتــو مــهــر امـ
که سامان دهی و حمایت کوتاه مدت 
از کــودکــان کــار را بــرعــهــده دارد و باید 
ظرف 22روز کودک را تعیین تکلیف کند 
و تحویل خانواده شان دهد یا اینکه 
کــز مــیــان مــدت  ایـــن کـــودکـــان بــه مــرا
مــی رونــد. مــحــدث از مــداخــلــه اداره 
کــار بــرای بررسی و تأیید کارگاه هایی 
می ‎گوید که کودکان و نوجوانان در آن 
کید می‎ کند:  کار هستند و تأ مشغول 
ــاری ایـــن  ــد شـــرایـــط مــحــیــطــی و کـ ــای ب
ــان حــتــمــا بـــه تـــأیـــیـــد بــــازرس  ــ ــودک ــ ک
تعیین شده رسیده باشد و  اداره کار 
هــم باید حــق وحــقــوق قانونی آن هــا 

را پیگیری کند.  
کید مــی کــنــد: مشکل اصــلــی ما  او تأ
ــا هـــم بـــه دو  ــه آن هـ اتـــبـــاع هــســتــنــد کـ
دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته 
مهاجرانی هستند که به صورت قانونی 
در کــشــور زنــدگــی می کنند و مشمول 
بـــرخـــورداری از خـــدمـــات مــی شــونــد 
کـــار اتباعی  و دســتــه دوم، کــودکــان 
هــســتــنــد کـــه بـــه صـــورت غــیــرقــانــونــی 
در کشور حضور دارند که البته ما از این 
گرچه  گروه دوم هم حمایت می کنیم؛ ا
رسیدگی به آن ها در حوزه وظایف ما 

نیست.  �

دختر سیزده‌ساله‌ای که در خانه مردم کار می‌کند
خواب عمیق دختربچه سیزده ساله 
روی صندلی کناردستی مترو مرددم 
کرده است که بیدارش کنم یا نه. به این 
بهانه که از مقصد جا نماند، شانه هایش 
ــم. پــلــک هــایــش که با  ــی ده ــان م ــک را ت
خستگی اما لبخند باز می شود، برای 
ترم می کند.  صحبت کـــردن مطمئن 
ــکــه فــکــرش را بــکــنــم، بــرای  زودتـــر از آن
ــردن مـــاجـــرای زنـــدگـــی اش  ــ تــعــریــف ک
اعتماد می کند. می گوید: فــرزنــد آخر 
یـــک خـــانـــواده پــرجــمــعــیــت ده نــفــره 
هستم. پدرم به خاطر اعتیاد و مصرف 
زیاد مواد در یک صبح سرد زمستانی 
فوت کرد. کارتن خواب شده بود و خبر 
فوتش را از دیگران شنیدیم. حقیقتش 
هــیــچ خــــاطــــره ای از مـــهـــر و مــحــبــت 
پــدرانــه در ذهــنــم نمانده اســت و فکر 
می کنم نبودنش، آبرومندانه تر بود. 

ــم مــجــبــور شدند  بــــرادر و خــواهــرهــای
ــد.  ــون ــاد ش ــ ــ ــروس و دامـ ــ یــکــی یــکــی عـ
بماند که هیچ کدام از آن ها هم زندگی 
درست وحسابی نــدارنــد. من ماندم 
ــادرم. مستأجریم. مـــادرم از قبل  و مــ
در خــانــه هــای مــردم کــار می کرد و بعد 
مــن هــم مــجــبــور شـــدم هــمــراهــی اش 
کنم. حالا من هم در خانه های مردم 
کار نظافت انجام می دهم. نه علاقه ای 
به درس خواندن داشتم، نه وضعیت 
 مالی مناسبی که بتوانم درس بخوانم.  �

تـــازه مــی فــهــمــم نـــام دخــتــر زیــبــاروی 
کــنــاردســتــی ام الــهــه اســت. حــرف آخر 
الهه، عجیب تکانم می دهد و از ذهنم 
ک نمی شود، وقتی که می گوید پسر  پا
کار  یکی از صاحبخانه‌هایی که در آن 
می‌کرده است،‌بلایی سرش آورده که 

 توان گفتنش را ندارد...  �

تعریف می‌کند  که بعد از 
آن روز لعنتی دیگر نمی‌خواسته زنده 
بماند. الهه چند ایستگاه بعد پیاده 
می شود اما حرف هایش هنوز در گوشم 

زنگ می زند.  �

سامان دهی کودکان کار، نیازمند کار جامع است

کودکان به خودی خود دنیای غریبی 
ــا ایــن حـــال خیلی هایشان  دارنــــد، ب
سرنوشتی متفاوت با تصورات معمول 
ــیــدا مــی‌کــنــد و مــشــکــات  و مـــوجـــود پ
و معضلات، پایه گذار دنیای ناعادلانه ای 
برای آن هاست. قوانینی برای حمایت 
از آن هــا مصوب شده اســت، اما هنوز 
راهکار روشن و مشخصی برای نجات 

 آنان وجود ندارد.  �
عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی 
دانشگاه فردوسی مشهد می گوید: وقتی 
از کودکان کار صحبت می کنیم، منظور 
کودکانی هستند کــه زیــر ســن قانونی 
به حکم خــانــواده یا حتی به دلخواه 
خودشان، وارد چرخه اقتصاد زندگی 
 می شوند و به کسب درآمد رومی آورند.  �

کبری براساس یافته های  دکتر حسین ا
پـــژوهـــشـــی کـــه انـــجـــام داده اســــت، 
ادامــه می دهد: براساس معیارهایی 
کــه ســازمــان بین المللی کــار مشخص 
ــرای  مــی کــنــد، تــقــســیــم بــنــدی هــایــی ب
گر  فعالیت اقتصادی وجــود دارد که ا
افـــراد در طــیــف هــای سنی زیــر هفده 
سال، بیشتر از ساعت مشخص شده 
برای کار کردن وقت بگذارند تا درآمدی 
به دست آورنــد، کــودک کار به حساب 

می آیند و بر این اساس، تنها زباله گردها 
ــای  ــروش ه ــل ف و دســـت فـــروش هـــا و گ
، گروه هدف نیستند.  �  پشت چراغ قرمز

ــر مــوضــوعــی  کـــیـــد مـــی کـــنـــد: هــ او تـــأ
که باعث شود کودکی از دنیای کودکی، 
جــدا و تبدیل به عنصری اقتصادی 
شود، در واقــع از کــودک یک کودک کار 
می سازد. پس ما با پدیده پیچیده ای 
مواجه هستیم و عوامل زیادی بر رشد 
این معضل تأثیرگذار است و تا زمانی 
 ، کــان ساختاری مثل فقر که عوامل 
بــیــکــاری، نــابــرابــری هــای اجتماعی، 
مــهــاجــرت، حــاشــیــه نــشــیــنــی و حــتــی 
بحران های طبیعی مثل خشک سالی 
و... وجود داشته باشد، این مشکل هم 

 به قوت خود پابرجا خواهد بود.  �
این جامعه شناس توضیح می دهد: 
وقتی حمایت های اجتماعی به شکل 
کامل وجود نداشته باشد، مشکلات 
ــوزه خــانــواده مثل اعتیاد والدین  ح

 به این معضل دامن می زند.  �
کبری در تقسیم بندی کودکان  دکتر ا
کار می گوید: بخشی از آن ها جمعیت 
ــواده هــایــی  ــده در بــیــن خــان ــزرگ شـ بـ
ی  د قتصا ا هنگی و  فقر فر هستند که 
ــد و مــجــبــورنــد بـــرای بهره مندی  دارنـ

ــقـــوق، از هـــمـــان  ــریـــن حـ ــداقـــل تـ از حـ
سال های ابتدایی زندگی وارد دنیای کار 
شوند. کنار آن ها کودکانی که غالبشان 
را اتباع تشکیل می دهند، کودکان بدون 
شناسنامه که از حقوق مدنی بسیاری 
محروم می مانند و غالبا وارد باندهای 
زباله گردی و... می شوند، نیز در زمره 
کودکان کار قرار می گیرند که البته بیشتر 
این کودکان از خانواده های کم بضاعت 

 حاشیه نشین و مهاجر هستند.  �
، شایسته زندگی  کید می کند: کار او تأ
هیچ کودکی نیست و باید سیاست های 
هدفمند برای مصون ماندن کودکان 
از آسیب ها تدوین شود و سازمان های 
مختلف بـــرای رســیــدگــی به وضعیت 
سلامتی و بهبود شرایط زندگی آن ها 

 پا پیش بگذارند.  �
ــه صــحــبــت هــای دکتر  ــ مــخــاطــب ادام
کبری، خانواده هایی هستند که کار  ا
ــا به حساب  ــردن جــزو فرهنگ آن ه ک
می آید و معتقدند این کار بر تقویت روند 
اجتماع پذیری کــودکــان تأثیر مثبت 
گرچه اصلا اجباری در کار  مــی گــذارد؛ ا
نیست و در ایـــن خــانــواده‎هــا کودکان 
برای انجام کارهایی که دوست دارند، 
وارد حـــوزه فــعــالــیــت‎ هــای اقــتــصــادی 
ــان به هر  ــودک ــردن ک مــی شــونــد؛ کــار کـ
شکلی که باشد، عــاوه بــر مخاطرات 
و آسیب های جسمی که آن ها را تهدید 
ــواع  مــی کــنــد، سبب مــی شــود آن هـــا ان
فشارهای روانی را تحمل کنند و از همه 
مهم تر در برخی مواقع ترک تحصیل 

 کنند.  �
او معتقد اســت وقتی با پدیده های 
ــم،  پیچیده اجــتــمــاعــی ســروکــار داریـ
ــک کــنــش گــر بــه تــنــهــایــی نــمــی تــوانــد  ی
آن را مــدیــریــت کــنــد. اینکه بخواهیم 
موضوع را به سازمانی مثل بهزیستی 
محدود کنیم، عملا ساده انگاری درباره 
ایــن پــدیــده اســت و فــقــط بــا یــک نگاه 
 جامع می توانیم این موضوع را تدبیر

 کنیم.

به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان

بزرگ ســالی زودرس  
روایت زندگی کودکان و نوجوانانی که سختی های زندگی، آن ها را خیلی زود وارد چرخه کار و فعالیت های اقتصادی می کند


